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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In the late 1960s, the world witnessed profound social changes, one of the 

most important of which was the spread of feminist thought and the study 

of the gender of language in the field of literature. In this regard, Robin 

Lakoff, a famous sociologist, presented one of the most innovative theories 

of language and gender by writing the book "Language and the Status of 

Women." Considering the social status of women, he examined the 

differences in the language styles of women and men and categorized the 

essential components for understanding these differences into three axes: 

vocabulary, grammar, and phonetics. The present study, using a descriptive-

analytical method and relying on Lakoff's sociolinguistic theory, examines 

female speech in the novel "The Last Girl" by Nadia Murad, and its aim is 

to determine the extent of overlap of the aforementioned theory in the novel. 

The data from this study show that the author has effectively used feminine 

language elements in the vocabulary, including intensifiers, doubters, swear 

words, color words, and emotional words. Also, in the grammatical 

language, the use of incomplete sentences, interrogative and exclamatory 

sentences is evident. For example, out of the nine (9) swear words used in 

the novel, six of them are specifically used by women. Also, out of the 36 

color words in the novel, 33 color words are specific to women. These 

results indicate the significant influence of feminine language on the 

discursive structure of the novel and the emphasis on the specific 

characteristics of women's language in the literary text. 

Article history: 

Received 2025 Apr 07 

Received in revised form 2025  

May 25 

Accepted 2025 Aug 21 

Published online 2025 Sep 25 

Keywords: 
Sociology of language, Gender 

of language, Robin Lakoff, " 

The last girl", Nadia Murad. 

Cite this article: Rastegar, E., & et al., (2025)., Evaluation of female language in the novel "The last girl" by Nadia Murad based on 

Robin Likaf's theory. Arabic Prose Studies, 2 (3). 17-34. DOI: https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028 

 

© The Author(s)  Publisher: University of Qom 

DOI: 10.22091/npa.2025.12213.1028  

mailto:rastegarelahe819@gmail.com
mailto:hkeshavarz@semnan.ac.ir
mailto:noresideh@semnan.ac.ir
https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028
https://orcid.org/0000-0003-3113-8259
https://orcid.org/0009-0005-6509-8277
https://orcid.org/0000-0002-1158-1395


 

 

ية روبن  دراسة اللغة النسائية في رواية "الفتاة الأخيرة" للكاتبة ناديا مراد وفقًا لنظر
 ليكوف

  3دةياکبر نورس یو عل  2، حبيب کشاورز 1إلهام رستكار

   gmail.com819rastegarelahe@ماجستيرة في الأدب العربي، جامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:  1
 habibkeshavarz@gmail.comفي قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني:  مساعدالکاتب المسؤول: أستاذ  2
 noresideh@semnan.ac.irمعة سمنان، سمنان، إيران. البريد الإلکتروني: أستاذ  مشارك  في قسم اللغة العربية وآدابها بجا 3

 الملخّص معلومات المقالة

التغييرات انتشار في أواخر عقد الستينيات من القرن الماضي، شهد العالم تغييرات اجتماعية عميقة، ومن أبرز هذه  : مقالة محكّمةنوع المادة
الأفکار النسوية ودراسة جنس اللغة في مجال الأدب. في هذا السياق، قدمت روبن ليکوف، إحدى علماء 
الاجتماع المشهورين، من خلال كتابها "اللغة ومکانة المرأة"، واحدة من أحدث النظريات في اللغة والجنس. 

رجال مع الأخذ في الاعتبار المکانة الاجتماعية للنساء، حيث قامت بدراسة الاختلافات في أسلوب لغة النساء وال
وقامت بتصنيف المکونات الضرورية لفهم هذه الاختلافات ضمن ثلاثة محاور: المفردات، والنحو، والصوت. 
تسلط هذه الدراسة الضوء على اللغة النسائية في رواية "الفتاة الأخيرة" للکاتبة ناديا مراد، مستخدمةً المنهج 

التحليلي بالاعتماد على نظرية ليکوف في علم اللغة الاجتماعي، وتهدف الدراسة إلى تحديد مدى -يالوصف
التداخل بين النظرية المذكورة والرواية. أظهرت البيانات الناتجة عن هذا البحث أن الکاتبة قد استخدمت بشکل 

وألفاظ الشك، وألفاظ القسم، وألفاظ فعال في محور المفردات عناصر اللغة النسائية، بما في ذلك المعززات، 
الألوان، والألفاظ العاطفية. كما يتضح في اللغة النحوية استخدام الجمل غير المکتملة، والجمل الاستفسارية، 

( ألفاظ قَسَم تمّ استخدامها في الرواية، استُخدمت ستة 9) ةوالجمل التعجبية. على سبيل المثال، من بين تسع
 33لفظاً يتعلق بالألوان في الرواية، تشير  36ل النساء. بالإضافة إلى ذلك، من إجمالي منها بشکل خاص من قب

منها إلى النساء. تعکس هذه النتائج التأثير الملحوظ للغة النسائية على الهيکل الخطابي للرواية، وتؤكد على 
 .الخصائص الخاصة بلغة النساء في النص الأدبي

 2025 آبریل 07: تاريخ الاستلام

 2025 ایوم 25: تاريخ المراجعة

 2025 غسطسأ 21: تاريخ القبول

 2025سبتمبر  25: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

علم اللغة الاجتماعي، جنس اللغة، 

، نادیا "الفتاة الأخيرة"روبن ليكوف، 

 .مراد

صص:  .(3) 2، بحوث في النثر العربي«. للكاتبة نادیا مراد وفقًا لنظریة روبن ليكوف "الفتاة الأخيرة"دراسة اللغة النسائية في روایة (. »1404). و زملاؤها إلهام، رستکارالاقتباس: 

34-17 .https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028 

 المؤلفون. © الناشر: جامعة قم
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 نیراب هیمراد بر اساس نظر ایاثر ناد «الفتاة الأخیرة»زبان زنانه در رمان  یبررس

 کافیل

  3دهیاکبر نورس یو عل  2کشاورز بی، حب 1الهام رستگار

  gmail.com819rastegarelahe@دانشگاه سمنان، سمنان، ايران. رايانامه:  ،یکارشناس ارشد ادبيات عرب 1

  habibkeshavarz@gmail.comدانشگاه سمنان، سمنان، ايران. رايانامه:  یگروه زبان و ادبيات عرب استاديارمسؤول:  سندهينو 2

  noresideh@semnan.ac.irدانشگاه سمنان، سمنان، ايران. رايانامه:  یدانشيار گروه زبان و ادبيات عرب 3

 چکیده اطلاعات مقاله

رواج  رات،يي   نيا ني راز مهم یکيبود که  یاجتماع قيعم راتييجهان شصصاهد    ،یلاديدر اواخر دهه شصص صص  م مقاله پژوهشینوع مقاله: 

شناسان از جامعه یکي کاف،يل نيراستا، راب نياس . در ا اتيزبان در حوزه ادب  يجنس یو بررس یستيني فکرات فم

را ارائه داد. او با   يزبان و جنسصصص یهاهينظر ني رنياز نو یکي، "زن گاهيزبان و جا"معروف، با نگارش کتاب 

 یضصصرور یهاسصص ز زبانز زنان و مردان پرداخ  و مؤلفه یها فاوت یزنان، به بررسصص یاجتماع گاهي وجه به جا

کرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش  یبندها را در سه محور واژگان، دستور و آوا دسته فاوت نيدرک ا یبرا

سجامعه هيبر نظر هي کو  یلي حل-یفي وص نوشته  «رةیالفتاة الأخ»گفتار زنانه در رمان  یبه بررس کاف،يزبان ل یشنا

حاصل از  یهامذکور در رمان اس . داده هينظر یپوشانهم زانيو هدف آن مشخص کردن م پردازدیمراد م ايناد

 ها،دکنندهيزبان زنانه، از جمله  شد ردر محور واژگان از عناص یطور مؤثربه سندهيکه نو دهدینشان م قي حق نيا

س . همچن یعاطف ها و واژگانواژهها، رنگسوگندواژه دنماها،ي رد ستور نيبهره برده ا ستفاده از  ،یدر زبان د ا

که در رمان  یا( سوگندواژه9نه) انيعنوان مثال، از ممشهود اس . به یو  عج  یجملات پرسش  مام،مهيجملات ن

واژه موجود در رنگ 3۶از  نيطور خاص  وسصصز زنان به کار رفته اسصص . همچنآن به مورداسصصتفاده شصصده، شصصش 

رمان و  یقابل  وجه زبان زنانه بر ساختار گفتمان ريدهنده  أثنشان جينتا نيواژه مختص زنان اس . ارنگ 33رمان، 

 .اس  یخاص زبان زنان در متن ادب یهایژگيبر و دي أک

 18/01/1404تاریخ دریافت: 

 04/03/1404تاریخ بازنگری: 

 30/5/1404تاریخ پذیرش: 

 03/07/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

زبان،   يزبان، جنس یجامعه شناس

 ايناد ،«الفتاة الأخیرة» کاف،يل نيراب

 .مراد

ستناد:   2 نثرپژوهی عربی، «.  کافيل نيراب هيمراد بر اسصصاس نظر اياثر ناد «رةیالفتاة الأخ»زبان زنانه در رمان  یبررسصص(. »1404و همکاران. ) الهام، رسصصتگارا

 https://doi.org/10.22091/npa.2025.12213.1028. 17-34صص: (. 3)

 نويسندگان. © دانشگاه قم ناشر:
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 مقدّمه  (1

دارد. به  یانسان  يهو یريگدر شکل یافکار و احساسات اس  که نقش مهم ها،دهيو ابزار انتقال ا یاجتماع یادهيزبان پد

 نهيزم نيدر ا یمختلف اتيار  اط منجر به ظهور نظر نياند و ادر ار  اط بوده گريکديزبان و جامعه همواره با  ل،يدل نيهم

 دهيزبان  وسز انسان ناد یريگو شکل ديرا در  ول یو فرهنگ زيدئولوژيعوامل ا  وانینم گر،يشده اس . به ع ارت د

(. با  وجه به اينکه ۶3ش: 1394)اوگريدی، کنندیزبان کمز م یو درک معنا انينحوه ب نييعوامل به  ع نيا رايگرف ، ز

ها و نقش گریشوند، کنشفرهنگ میهای مختلف جامعه حضور داشته و باعث  شکيل بخش بزرگی از زنان در زمينه

 وان آن را در مطالعات جنسيتی ادبيات ملل مختلف مورد آنان که يز مسأله اجتماعی بوده بر ادبيات اثرگذار بوده و می

اين های اجتماعی داشته، بنابراين زبان قابلي  بررسی قرار داد. به دليل اينکه مت يرهای زبان جنسي  رابطه مستقيم با انگاره

ای جنسيتی زبان را در گفتار و نوشتار منعکس کند. در واقع زبان ابزاری رسانه-را دارد که به سادگی حقيق  اجتماعی

 (. 93ش: 1387شود)آبوب، گيری هوي  و جايگاه جنسيتی افراد در جامعه میاس  که باعث شکل

 بیان مسأله (1-1

های جنسيتی و اثرات آن بر زبان معطوف شد، سی به مقوله  فاوتشناشناسی و زبانکه  وجه انديشمندان جامعههنگامی

 Robin) رابين ليکافای پرداختند. ها به بررسی جن هنظريات متعددی پيرامون اين موضوع پديدار شد و هر يز از آن

Tolmach Lakoff) اژگانی، دستوری شناسان مشهور بود، با  وجه به سه جن ه وفرانسوی که در زمان خود يکی از جامعه

ها در زمينه زبان و جنسي  بوده اس )فتوحی،  رين نظريهای فراگير ارائه داد که  اکنون نيز يکی از نوينو آوايی نظريه

ها و موضوعات اجتماعی منفی (. با  وجه به  اثيرگذاری   يير و  حولات اجتماعی بر س ز زبان، جنگ103ش: 1395

های متعدد در کشورهای عربی در دوره معاصر باعث شد موضوعات ادبيا ی خاص شود. جنگگيری  واند باعث شکلمی

اجتماعی رنگ و بوی جديدی به خود گرفته و مسائلی که در گذشته از اهمي  چندانی برخوردار ن وده، اکنون مورد  وجه 

رات اين جنگ بر ابعاد فرهنگی، قرار گيرد. يکی از اين مسائل حضور داعش در کشورهای عراق و سوريه بوده که اث

اجتماعی، هويتی و سياسی اين دو کشور  اکنون محسوس اس . ناديا مراد يکی از دخترانی اس  که با حضور خود در 

های دختران و زنانی که ها و  جربيات خود و گفتهها و اعمال مجرمانه آنان بوده و با نگارش ديدهاين فضا شاهد خشون 

نوشته اس . رمان  «الفتاة الأخيرة )قصتي مع الأسر ومعركتي ضد تنظيم داعش(»اند، رمانی به نام چار بودهبه همين وضع د

؛ دختر نيآخر»رمان با عنوان  نيادر بيروت به چاپ رسيده اس . همچنين  2019مذکور در انتشارات التنوير در سال 

  رجمه شده اس . یبه فارس یچوپان رايسم  وسز «داعش یمن از اسارت و م ارزه با خلاف  اسلام سرگذش 

های زبان زنانه نيز در اين رمان به وضصصوق قابل مشصصاهده اسصص ، بنابراين نويسصصنده اين رمان يز زن اسصص  و ويژگی

رمان مذکور قابلي  بررسصصی بر اسصصاس نظريه زبان و جنسصصي  رابين ليکاف را داشصصته و اين پژوهش در  لاش اسصص  به دو 

 د:   سؤال ذيل پاسخ ده

 های زبان زنانه ليکاف بهره برده اس ؟  ا چه حد از مؤلفه «الفتاة الأخيرة»ناديا مراد در رمان -1

 نمودهای جنسيتی اثرگذار در س ز نگارش رمان کدامند؟ -2



 21 فكايل ینراب هیمراد بر اساس نظر ایاثر ناد «ةيرالفتاة الأخ»زبان زنانه در رمان  یبررس

 

 پیشینه پژوهش  (1-2

رابين ليکاف در آثار هايی ياف  شد که به کاربس  نظريه المللی پژوهشهای پژوهشی داخلی و بينبا مراجعه به پايگاه

 شود: ها ذکر می رين آناند که در ادامه مهمداستانی ايرانی و عربی پرداخته

شد خود با عنوان ش(، در پايان1401مع ومه احد بيگی ) سی ار شنا س»نامه کار زبان زنانه در رمان  یهالفهؤم یبرر

شصصناسصصی به ويژه از ارائه  وضصصيحا ی پيرامون نظريات زبان، پس «کافيل نيراب یهدی برکات بر اسصصاس الگو "الليل برید"

استفاده پرداخته و در نهاي  به اين نتيجه رسيده که  «برید الليل»های نظريه ليکاف در رمان نظريه ليکاف به بررسی مؤلفه

 زبان زنانه داشته اس . نيا جاديدر ا یشتريالات کو اه کاربرد بؤاز صفات و س

باز اب زبان زنانه در رمان »نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان با عنوان ش(، در پايان1401ی ) روجن یفاطمه غلام

با درنظر گرفتن سصصصطوق آوايی، واژگانی، بلاغی و «  کافيل نيراب هيبر نظر هيبا  ک یاز خوله حمد "في قلبي أنثی عبریة"

ساخته که  سته با کاربرد مناسب نمودهای  خولة حمدیدستوری به بررسی زبان زنانه در اين رمان پرداخته و مشخص   وان

 زبان زنانه، به  حولات عميق حوزه زبان زنان راه يابد. 

 نصرالله ميليإ "طيور أیلول"زبان زنانه در رمان  یبررس»ش(، در مقاله 1401زهرا فريد و رقيه رستم پور ملکی )

ای جامع به منظور بررسی زبان زنانه در متون ادبی، پس از معرفی نظريه رابين ليکاف به عنوان نظريه« کافيل هيبراساس نظر

اين نظريه در رمان وجود اند که  مامی سطوق به بررسی اين نظريه در رمان مذکور پرداخته و در پايان به اين نتيجه رسيده

 داشته اس . 

سف آبادی) سز عرب يو سيتی در رمان »ش(، در مقاله 1397فائزه و ع دال ا شانگرهای جن و پرنده من بر  يأعشققنن

ساس الگوی رابين ليکاف شانگرهای زبان زنانه در دو مذکور پرداخته و در پايان به اين «ا سی ن ، با رويکرد  ط يقی به برر

 های نظريه ليکاف  وجه داشته اس . نويسنده در نگارش رمان پرنده من بيشتر به شاخ ه نتيجه رسيده که

 یم در عراق )اشصصصعار بشصصصر2003مارس  20از جنگ  یسصصصينو( در مقاله خود با عنوان زنانهش1397) یزارع برم

از جنگ  ینظام ريافراد غ یهابيبه آس شترياس  که نگاه زنان به جنگ ب دهيرس جهينت نيموضوع به ا ی( با بررسیال ستان

 ، در حالی که نگاه مردان به دور از خانواده و مسائل مر  ز با آن اس . وجه دارد

با  کيه بر نظريه  «المفردات الحسية في اللغة العربية دراسة نسویة»م(، در مقاله 2021عطيه يوسفی و بتول مشکين فام )

که يکی اثر نويسنده خانم و ديگری  «سرمدة»و «ألماس و النساء»و رمان رابين ليکاف به بررسی حواس پنجگانه زنان در د

ها  وجه بيشصصتری های حواس پنجگانه خانماند و در پايان مشصصخص گرديده که نويسصصنده خانم به ويژگیآقا بوده پرداخته

سب ضايی منا ستفاده از واژگان و جملات مربوط به اين امر، در رمان ف سته با ا شته و  وان شخ ي  دا های زنان ايجاد با 

 کند. 

مشصصخص شصصد که موضصصوع  ،یشصصناختزبان ليمعاصصصر و  حل اتيادب نهيصصصورت گرفته در زم یهابا  وجه به پژوهش

پژوهشگران  ی اکنون مورد  وجه و بررس «کافيل هيمراد بر اساس نظر اياثر ناد «الفتاة الأخيرة»زبان زنانه در رمان  یبررس»

زبان زنانه و  ژهيومراد و به ايمر  ز با آثار ناد یقي حق اتيادب درخلأ مهم  زيدهنده نشصصان  يواقع نيقرار نگرفته اسصص . ا

  يبا  مرکز بر رابطه زبان و جنس کاف،يل هيزنان در جامعه معاصر اس . نظر یهاو  جربه  يبه هو یدهنقش آن در شکل

 یهایدگيچيو امکان درک پ آوردیمتن فراهم م  رقيعم لي حل یقدر مند برا یابزار ،یاجتماع یآن بر ساختارها ريو  أث
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 ؛اس  یاژهيو  يو اهم ینوآور یباب  دارا نيپژوهش از ا ني. اآوردیبه وجود م سندهيرا در آثار زنان نو یو بلاغ یزبان

  «الفتاة الأخيرة»آن در رمان  یفرهنگ-یاجتماع یهااز زبان زنانه و مؤلفه ی رقيدق یخلأ به بررسصصص نيبا پر کردن ا رايز

 کمز کند. اتيادب یايزنان در دن اتيها و  جرباز چالش یبه درک بهتر  واندیو م پردازدیم

 چارچوب نظری  (2

 شناسی ادبیات زنانهمفهوم (2-1

رائه ادبيات زنانه و زنانه نويسی يکی از موضوعات نوين در عرصه ادبيات معاصر بوده که  ا کنون  عريف جامعی از آن ا

شود. يکی از عمده نظران ادبيات به منظور رسيدن به  عريف مطلوب اين موضوع اختلافا ی مشاهده مینشده و ميان صاحب

های مستقل از مردان و اعتراض حضور زنان در جامعه به عنوان انسان»مسائلی که محققان در ايجاد زبان زنانه به آن معتقدند، 

(. اگر چه برخی 125م: 2002، برهومة)« ی آنان باعث رواج ادبيات زنانه و م انی آن شدبه حقوق ناديده شده و عدم آزاد

های مربوط به اين موضوع مخالفند و بر اين باورند که ادبيات زنان در ادبيات عام  نيده شده اس ، اما افرادی با اصطلاق

 Nathalie) نا الی ساروتآورند. بی به شمار میبرخلاف اين عقيده مت ور بوده و اين موضوع را شکلی جديد از نوشتار اد

Sarraute )  م.( بر اين باور اس  که ادبيات،  نها ادبيات بوده و جنسي  نويسنده در خلق 1999رمان نويس فرانسوی )وفات

م نای عقيده وی عدم  فکيز ساير انواع ادبی مانند موسيقی يا فلسفه به دو جنسي  زنانه و مردانه »آثار ادبی دخال  ندارد. 

شته و حتی با وجود آثار متعددی که  وسز ادي ان زن خلق شده، زمان بوده که  فاو ی ميان زبان دو جنسي  وجود ندا

(. نويسندگان 7ش: 1393بهمنی مطلق، «)های جنسيتی بود وان شاهد  فاوتمطالعه و بررسی اين آثار به هيچ وجه نمی

خ ی دانسته اند که با ساروت هم عقيده بوده و او را اولين ش (Adeline Virginia Woolf) ويرجينيا وولفديگری مانند 

زن و مرد را بدون در نظر گرفتن مسائل ذا ی  وصيف کرده و با ارائه نظريات مختلف باعث ايجاد مسيرهای جديد برای 

زنان به منظور دسترسی به ادبيات و کتاب شد. بدين منظور، موضوع ادبيات زنانه همواره مورد کشمکش بوده اس  )الظاهر، 

 (.89م: 2001

های ا ی نياز دارند که بتواند ميان هوي  آنان و ادبيات ار  اطی برقرار کند و در برگيرنده  مامی ويژگیزنان به ادبي

هويتی و جنسصصصيتی آنان بوده و بتوان آن را ادبيات ويژه آنان ناميد. با  وجه به اينکه زنان يکی از ارکان مهم و  اثيرگذار 

شتر جامعه هستند، بدين باب  وجود ادبيات زنان يکی  س ؛ چرا که باعث آشنايی بي ساسی  رين نيازهای يز جامعه ا از ا

 وان ديدگاه منفی و   عيض جنسصصيتی را از بين برد. با بررسصصی نظرات مختلف، مشصصخص جامعه با هوي  زنان شصصده و می

سگرديد که نگرش نظريه سته مخالف و موافق  ق سی به دو د شود. گروه يم میپردازان مختلف به ادبيات زنانه و زنانه نوي

های موافق بر اين باورند که عواملی چون وراث ، عقايد، هوي  و اسصصتعداد باعث اثر گذاری بر زبان ادبی شصصده و  فاوت

(. اين عقيده در ميان 173م: 1990، يسققعداوفردی و هويتی زنان و مردان باعث ايجاد ادبيا ی کاملا مختلف شصصده اسصص )

م( مشصصصاهده کرد. وی  750 وان در ميان نظريات ع دالحميد کا ب )بارز آن را می نهگذشصصصتگان نيز مرسصصصوم بوده که نمو

س :  س  که بيانش مردانه و درون مايه»معتقد ا شدبهترين گفتار، گفتاری ا (. 83م: 2011، يحفناو)« اش زنانه و لطيف با

 یبالا ر  يکه در آن زبان و اصطلاحات مردانه از موقع شودیم انينما یفرهنگ یبندمي قس ینوع ه،ينظر نيبا مراجعه به ا

 یباور نيچن ز،ي. در دوره معاصر نشودیم ی لق یار  اط یمردانه به عنوان قالب اصل انينس   به زبان زنانه برخوردارند و ب

شناخته م یژگيو وانادامه دارد و زبان مردمحور به عن سلطه یامر ناش ني. اشودیغالب زبان  س  که مردان به زبان ا یااز 
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که زنان با وجود دارا  یاند. در حالکرده ليقدرت خود   د ليو  حم نيي   یبرا یاند و به   ع آن، زبان را به ابزارداده

 یهایژگيدارند که با حس و حال و و یبه سصصص ک ازيو بلندپرواز، مسصصصتحق گفتمان مردانه ن وده و ن فيلط یبودن روح

را در نوشصصتار زنان نسصص   به مردان  یملموسصص یها فاوت  وانیاسصصاس، م نيداشصصته باشصصد. بر ا یها هماهنگآن یتيشصصخ صص

 خود اس . یها يمنح ر به فرد و متناسب با شخ  يیصدا جاديبه ا قيعم ازين نيا انگريمشاهده کرد که به وضوق نما

شامل ويژگی های  بدين  ر يب ادبيات زنانه محدود به آثاری ن ود که زنان آنان را به وجود آورده اند و اين ادبيات 

زنان اس .  ا جايی که ممکن اس  نويسنده اثر، مرد باشد اما نمودهای زنانه بر آن حاکم باشد. نويسندگان و پژوهشگران 

  وان از نوال سعداوی و ع داله ال ذامی نام برد میاند که عرب به اين ادبيات  وجه ويژه داشته

شينه شده بود، باعث ای طولانی دارد. با  وجه به اينکه م انی نظری و جن هادبيات زنانه پي شخص ن سی آن م سا های ا

يتی نظر برسد. اصطلاق زنانه نويسی به معنای بررسی ابعاد جنسشده در دوره معاصر اين موضوع ادبی موضوعی جديد به

های کنشصصصی زبان زنان و مردان پرداخته و مضصصصامين، کاربردها،  فاوت های آوايی، در زبان بوده که به کاوش  فاوت

سی قرار می صر مختلف زبانی دهد. اين  فاوتواژگانی و نحوی زبان زنانه و مردانه را مورد برر سامد عنا ها باعث ايجاد ب

شده مانند  ساختارهايی از پيش  عيين  جملات کو اه، واژگان، زبان معيار و حال  های بيانی ويژه ای برای اين امر شده و 

سب زبان زنانه را با خود حمل می کند ) سم  به 145م: 2014، طریف خوليرا  دارک ديده و برچ سؤالی که در اين ق  .)

برخی از متون قابل بررسصی آيد اين اسص  که آيا سصاختارهای ادبی مربوط به زنان از پيش  عيين شصده و  نها در وجود می

شته و دارای ويژگی س کی ويژه خود دا س  زبان زنان  سؤال معتقد ا سخ به اين  س ؟ ليکاف در پا های منح ر بفردی ا

سی دارد. اين اعتقاد ليکاف مهر  اييدی بر نظريه هس  که از اقتدار کافی برخوردار ن وده و با زبان مردان  فاوت سا های ا

دانند  رين وظيفه زبان را ار  اط ميان افراد میبوده که مهم«  (Roman Jakobson) ياکوبسصصن»له جامعه شصصناسصصانی از جم

 (.75ش: 1403)ليکاف، 

 نظریه رابین لیکاف (2-2

داند. به رابين ليکاف زبان زنانه را به عنوان زبان ضعيف دانسته و دليل آن را در جايگاه ط يعی مردان در استفاده از زبان می

کوشد با در  لاش اس   ا جايگاهی متناسب با ويژگی های هويتی خود در جامعه بيابد؛ به همين دليل می عقيده وی زن

(. نظريه 83ش: 1387گفتاری مؤدبانه سخن بگويد  ا از اين طريق بتواند نظر اطرافيان را به سخن خود جلب کند) انگ، 

های جنسيتی کلامی دانس . وی بر اين باور اس  که وت وان بهترين  لاش نظريه پردازان در زمينه  فاليکاف را می

های اجتماعی و هويتی های اجتماعی صورت گرفته و باعث باز اب  فاوتهای زبانی زنان و مردان در نتيجه نابرابری فاوت

بيان کرده  های زبان زنانه و مردانه راهای جنسيتی شده اس . ليکاف در کتاب زبان و جايگاه زن  فاوتهر يز از گروه

اس . وی در اين کتاب بيان کرده که زبان مرسوم زنان در جامعه مورد ظلم واقع شده و استفاده از زبان معيار مردان باعث 

 ای که اين نظريه پرداز در کتاب خود بيان کرده به اين صورت اس : اين ظلم شده اس . سيزده مشخ ه

 برند. میزنان مشخ ات آوايی را با دق  کمتری به کار -1

  نوع بيشتر لحن و آهنگ در گفتار زنان. -2

 وجود احساسات و کلمات م  ّر در کلام زنان  -3

 های بيانی  وسز زنان و استفاده از افعال عاطفی. استفاده بيشتر از  قوي  کننده -4
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 ای بيشتر  وسز زنان. استفاده از کلام های م هم و کنايه -5

 های غير صريح  وسز زنان. استفاده بيشتر از پاسخ -۶

سش -7 شناخته الگوهای گفتاری زنان به پر ساس  سته بوده و به طور کلی گفتمان زنانه بر اين ا ها و  رديد نماها واب

 شود. می

 دار بودن گفتمان زنانه نس   به مردان. جان -8

  ر بودن زنان در زمان سخن گفتن. مؤدب -9

 خورد. عدم پاي ندی به اعتقادی واحد در زبان زنانه بيشتر به چشم می -10

 گفتمان زنانه نس   به گفتمان مردانه علاقه بيشتری به پايان دادن کلام دارد.  -11

 کنند. ها و آهنگ کلام بيشتری نس   به مردان استفاده میزنان از ار  اطات غيرکلامی مانند حرک  دس  -12

ساسزنان ن -13 ستوری ح ستفاده از قواعد د ستفاده س   به ا  ر بوده و از ع ارات عاميانه )کوچه بازاری( کمتری ا

 (.۶2-5۶ش: 1403کنند )ليکاف، می

های مند بوده و م صصصداقکند که دارای سصصصاختار نظامهای زبانی اسصصصتفاده میليکاف در   يين نظريه خود از ويژگی

شصصاعر مرد انتخاب کرده و جامعه آماری وی را  20شصصاعر زن و  40از ميان بررسصصی آثار مختلفی را برای ارائه اين نظريه 

شکيل می شمندان م ز و 47-4۶ش: 137۶دهد ) رادگيل،   ستاوردهای علمی دان ساس د (. ليکاف در نظريه خود ابتدا بر ا

ز م ز انسان که جايگاه بروز احساسات اع اب به بيان ساختار م ز زنان و مردان پرداخته و به اين نتيجه رسيده که قسمتی ا

شناخته می سم بادامه  سات زنانه در مختلف بوده و با ا سا شتری در م ز زنان بوده و به همين دليل اح شود، دارای حجم بي

گويی و عاطفه بيشصصتری دارد. نظريه ليکاف بر چهار محور واژگان، نحو، آوايی و زبان زنان بيشصصتر حضصصور داشصصته و ر ک

 (.83-80ش:1403پردازد )ليکاف، استوار بوده و به طور کلی به بررسی زبان زنان از نظر س کی می ار  اطی

ليکاف در محور واژگانی معتقد اسصص  زنان از اسصصامی م صص ّر و واژگان زي ا بيشصصتر اسصصتفاده کرده و اسصصتفاده آنان از 

شود. همچنين آنان از قيدهای -ی گفتار میهای عاطفی)صفات( بيشتر بوده و اين کار باعث افزايش جن ه احساسصورت

سترده  ری از رنگ های مختلف دارند که در اين زمينه از  ستفاده کرده و دايره گ شده ا شز و  رديد   عديلی که باعث 

ش: 1385برند )ريد،  ر بهره میگويی خودداری کرده و از واژگان صصصريحمردان دقيقتر هسصصتند. همچنين آنان از زشصص 

زمينه محور نحوی، ليکاف بر اين باور اسصص  که   يير در عناصصصر جمله باعث م ايرت در هدف و سصص ز گوينده (. در 92

ستقيم و کو اه به منظور شده و باعث القای معانی مختلف می سؤالات غير م س کی، زنان از نظر ليکاف از  شود. در زمينه 

ای بوده  ا بتوانند قاطعي  از دس  رفته خود را بيان کرده ه اييد موضوعات مطرق شده، استفاده کرده و لحن آنان به گون

س : 83ش: 1403و  اييد اطرافيان را جلب کنند)ليکاف،  س ز بيانی زنان معتقد ا ميان جملات زنان، »(. فتوحی در مورد 

چيده به وجود های همپايه، ساختارهای دستوری مرکب و پيپيوندهای مختلف به چشم خورده و آنان با استفاده از ساخ 

صحيح آنمی س آورند که درک  (. يکی ديگر از مت يرهای 48ش: 1395)فتوحی، « ها نيازمند فرايندهای پيچيده ذهنی ا

 ر از مردان بوده و با بررسصصی شصصده در نظريه ليکاف، مقوله آوای زبان اسصص . زنان در رعاي  قواعد آواشصصناسصصی، ضصصعيف

باشيم )ليکاف، ن آنان، شاهد لحن احساسی، منفعلانه و خجول در زبان آنان می وجه به حضور جن ه احساسا ی در گفتما

هايی بوده که گفتار زنانه را از شصصوط ط عی خالی (. ليکاف در نظريه خود در مرحله ار  اطی پاي ند به ويژگی99ش: 1403

ه و گفتمان دو زن بيشتر برپايه همدلی های مردانه بيشتر قطع شددانسته و بر اين باور اس  که سخنان آنان  وسز شخ ي 
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شم می شتر به چ سات در کلام آنان بي سا ساعدت بوده و ابراز اح آيد. همچنين آنان از نمودهای ار  اطات غير کلامی و م

 کنند. بيشتر استفاده می

آوری جمعدر واقع چهار محور ذکر شصصصده باعث ارائه   صصصويری جامع از زبان زنانه از نظر ليکاف شصصصده و او در 

ستفاده از ديد واقعهای چنين نظريهمؤلفه شته و با ا سانه، جنسي ، هوي  و فرهنگ زنان  وجه دا شنا بينانه ای به مسائل روان

 در  لاش اس  روحيات و طرز گفتار زنان را ط ق الگويی س کی مورد بررسی قرار دهد. 

 «الفتاة الأخیرة»رمان گذری بر سرگذشت نادیا مراد و  (2-3

واقع در سنجار استان موصل  "کوجو" یاهل روستا ،یکرد یزديا  ياز اقل یدختر ،یلاديم 1993سال  یمراد، زاده ايناد

. دنديبه قتل رس ايمادر و شش برادر ناد ژهيآن روستا به و یاز اهال یاريکوجو  وسز داعش، بس یاس . پس از اش ال روستا

از جمله  جاوز قرار گرف .  ،یرانسانيغ یها و آزارهاانواع شکنجه  ح سپس ربوده شد و در طول مدت اسار ش،  ايناد

به آلمان منتقل شد و  ايامن برساند. پس از فرار، ناد یو خود را به محل زدياز چنگال داعش بگر یاو  وانس  پس از مد 

شرک  کرد،  یمتعدد زيا پلميد یهاو ملاقات یونيزي لو یها ح  درمان و معالجه قرار گرف . در اروپا، او در م اح ه

نوبل صلح شد و به  زهيجا یصلح، برنده ريمراد به عنوان سف اي، ناد2018سازمان ملل. در سال   يامن یاز جمله در شورا

 .ديگرد ريو نقض حقوق بشر در برابر زنان،  قد یجنس یهادر م ارزه با خشون  اشیخاطر شجاع  و فداکار

ش  يروا «الفتاة الأخيرة»رمان  سالم به در برد. یدختر یزندگ بيفراز و ن سته از چنگ داعش جان  س  که  وان  ا

که در زمان اسصصارت متحمل شصصده و  يیهاو رنج هایسصصرگذشصص  خود از ق ل از دوران اسصصارت، سصصختوی در اين رمان، 

 ازشيکه ب ،یورکيوينگار نروزنامه (Jenna Krajeski) یکراجسصصک جنا .کندیم  ياز داعش را روا اشيیرها یچگونگ

 .پردازدیسرگذش  او م  يبه روا ايهمراه ناد زيرا دارد ن انهيو گزارش در خاورم یزندگ یهدهه  جرب زي

  «الفتاة الأخیرة»در رمان بررسی زبان زنانه  (3

زبان زنانه، هر محور به طور جداگانه  یهادر استفاده از شاخ ه سندهيدر رمان و س ز نو یتيجنس ینمودها یبه منظور بررس

 شودیباعث م یلي حل کرديرو ني. اشودیاز متن رمان به عنوان شواهد ارائه م يیهاقرار گرفته و مثال ليو  حل هيمورد  جز

 یپ برد،یزنانه به کار م یها يو احساسات شخ  اتي جرب انيب یبرا سندهيکه نو یبانز یکه بتوان به عمق و  نوع الگوها

 نيقرار داد. از ا یرا مورد بررس یو فرهنگ یاجتماع زيها با محار  اط آن یو نحوه  يهو یريگآن بر شکل ريبرد و  أث

 .اف ي ميدس  خواه یداستان یها يروا رآن د یريبکارگ یخاص زبان زنانه و نحوه یهایژگياز و یبه درک بهتر قيطر

 سطح واژگانی (3-1

اصطلاحات و واژگان باعث شده زبان زنانه صورت گرفته و اين عنوان به مهارت نويسنده بستگی استفاده زنان از برخی 

شود نويسنده بيشتر به دنيای زنان ورود کرده و آن را در قالب کلمات به دارد. استفاده به هنگام از واژگان زنانه، باعث می

ل نمايش جايگاه زنان در دوران حضور زنان در وجود داعش نويسنده به دلي «الفتاة الأخيرة»مخاطب ارائه کند. در رمان 

و گفتمان آنان، از واژگانی استفاده کرده که حاصل  جربيات آنان در محيز اجتماعی و فرهنگی آن دوره بوده اس . 

تفاده کرده و ها، وسايل زنانه و مشکلات آنان اسها، روزمرگیمر  ه از واژگان مر  ز با امور زنانه، نگرانی 80نويسنده 

های زن داستان بيان شده اس . در اين ميان واژگان مربوط به حضور مر  ه  وسز شخ ي  مامی اين واژگان حداقل يز 
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با هجده مر  ه، پر  )به معناى زن اسير( «سبيّة»زنان که در بند داعش هستند، بيشترين نمود را داشته به صور ی که واژه 

يسنده با  کرار اين واژه در نظر دارد حضور داعش را  هديدی جدی برای زنان دانسته و بر اين بسامد رين واژه بوده که نو

باور اس   ا زمانی که داعش در آن محيز حضور دارد، جامعه، محيطی امن برای زنان ن وده و باعث افول شأن اجتماعی 

(. اين 1۶م: 2019مراد، )«وصل والذي ساعدني على الفرار  أنا، السبيّة الهاربة؟ أم أنت، السنّي الذي غادر الم»:شودزنان می

دهنده باور پذيری اين موضوع بوده که زنان،  نها جمله که  وسز شخ ي  اصلی داستان )ناديا مراد( ذکر شده اس ، نشان

کنند، احساس  وانستند به وظايف خود عمل دانستند و زمانی که نمیجايگاه خود در دوره حضور داعش را يز برده می

(. نويسنده با استفاده از 103)همان: «1لا یحرم ممارسة الجنس مع السبيّة الحائض» :داده اس ناکارآمدی به آنان دس  می

ای در نظر دارد نقشی که جامعه به زن داده را بيان کرده و همچنين در  لاش اس ، ارزش زن را در آن دوره به چنين واژه

های زن داستان در نظر دارد حس زنانگی شخ ي  «مكياج»ای مانند نويسنده با استفاده از واژه نمايش بگذارد. همچنين

وحشيانه نيروهای  را در رمان حفظ کرده و بدين وسيله، وسايلی که به زنان مربوط بوده را با حسی زنانه در مقابل هجوم

انه، به واژگانی که دال بر اعمال زور و نيروی مردانه بوده داعش حفظ کرده اس . نويسنده در مقابل استفاده از واژگان زن

اشاره داشته و در  لاش اس  با  کرار واژگان مربوط به مردان، جايگاه اجتماعی زنان را به   وير کشيده و با ارائه نمايی 

شنا کرده و همچنين کلی از نابرابری ميان جنسي  زنان و مردان، مخاطب را با وضعي  حاکم بر وضعي  اجتماعی زنان آ

دلايل هولناک بودن حضور داعش در کشورهای مختلف را بيان کند. از نمونه واژگان مربوط به مردان که بيانگر قدرت 

مر  ه در اين رمان  کرار شده و نويسنده  مامی  9اشاره کرد که  «مسدّس» وان به واژگانی همچون و اعمال زور بوده می

(. 72)همان: «2وإذا بأحد المسلّحین يصوب مسدسه نحو فتاة صغیرة»با مردان بيان کرده اس :  اين نه مر  ه را در رابطه

ها شود. همچنين  وصيف صحنهبنابراين دايره ل ات زنان محدود بوده و کلمات  کراری بيشتری در سخنان آنان ديده می

رسد نظر میه بسامد مکرر واژگان دسته فوق، به وسز آنان با دق  و ارائه جزئيات بيشتری همراه بوده اس . با  وجه ب

ای که رمان درحال های رفتاری و اجتماعی دورهنويسنده با استفاده از  ضاد واژگان زنانه و مردانه در  لاش اس   فاوت

 بيان آن اس  را به نمايش بگذارد. 

 هاسوگندواژه (3-1-1

د کلام خود استفاده کرده  ا با اين کار شز و  رديد مخاطب ای اس  که صاحب کلام از آن برای  أکيسوگندواژه، واژه

را از بين برده و باعث افزايش اعتماد وی گردد. اين دسته از واژگان متعلق به مسائل دينی و مذه ی و يا ارزشمند بوده و 

بر اين باور اس  چون زنان از جايگاه  ليکاف(. 93: ش1387کند)کرس مير، ها استفاده میگوينده به  ناسب موقعي  از آن

 (.8۶: ش13۶1اجتماعی پايين  ری برخوردار هستند، ناچارند برای جلب اعتماد مخاطب از قسم استفاده کنند )مدرسی، 

های مختلف از سوگند به منظور اث ات ها حضور محسوسی داشته و شخ ي سوگندواژه «الفتاة الأخيرة»در رمان 

های ها مربوط به شخ ي اند. در اين ميان ن ه سوگند واژه در رمان وجود داشته که سه مورد اين قسمهحرف خود بهره برد

باریس »تقسم أدكي أنّّا سمعت یوما أحدهم یصفها بأنّّا » های زن بوده اس :ها مربوط به شخ ي مرد و شش مورد آن

ها در اين بررسی سوگندواژهسخنش قسم خورده اس .   ياطعق یعا که برا، نمونه نيدر ا. (19م: 2019 )مراد،« سنجار



 27 كافيل ینراب هیمراد بر اساس نظر ایاثر ناد «ةيرالفتاة الأخ»زبان زنانه در رمان  یبررس

 

شان می سم، بيان خضوع و احساس  رس دختران و زنان در فضايی بوده اس  که رمان ن سنده از ق ستفاده نوي دهد هدف ا

 نند. کاند و زنان برای اينکه به دام سربازان نيفتند از سوگندهای فراوان استفاده مینيروهای داعش حضور داشته

بوده که از   ار ايزدی بوده و « ناديا»های اين رمان اعتقاد شخ ي  اصلی داستان ممکن اس  کم بودن سوگندواژه

های های مسلمان که به عنوان شخ ي مسلمان نيستند. به همين دليل قسم خوردن در اين شخ ي ، نس   به شخ ي 

سيار کمتر بوده اس  شود سوگند واژه در اين رمان به منظور . از سويی ديگر، مشاهده میثانويه در رمان حضور دارند، ب

نقسم بالله وعلى القرآن أن ما »ابراز خشم و ع  اني  بوده؛ به صور ی که به منظور  ث ي  کلام از قسم استفاده شده اس : 

 (. 183م: 2019)مراد،  «3من أحد سیرى هذا إلا نحن ورؤساؤنا

 واژگان عاطفی  (3-1-2

با استفاده از  گر،ي. به ع ارت دکشندیم ريرا به   و یدارند و احساسات فرد يیبالا یوجود دارند که بار عاطف یواژگان

کند.  جاديسخنانش ا یبرا یعاطف يیابراز کرده و فضا ها يشخ  ريخود را با سا یهمدرد کندیواژگان، فرد  لاش م نيا

زنان در گفتمان خود  رايز شود؛یاز زبان مردانه مشاهده م شتريب ی وجه بلواژگان در زبان زنانه به طور قا نيحضور ا

  نديپا یبه آداب و ادب گفتمان ،یبار عاطف شيعلاوه بر افزا وه،يش نيکرده و با ا زيمخاطب را در گفتگو شر کوشندیم

باشد  یشتريب یعاطف راتيها و  أثظراف  یزنان به طور معمول حاو یکه ار  اطات زبان شودیباعث م یژگيو نيبمانند. ا

ليکاف بر اين باور اس   (.103ش: 1387)کرس مير،  کندیها کمز مو احساسات آن اتياز  جرب ی رقيکه به درک عم

)ليکاف، « نويسند و مردان با زبان عقلشان. به همين دليل زنان به خويشتن  وجه دارند و مردان به دنيازنان با زبان قل شان می»

استفاده از واژگانی که بر علاقه و عشق دلال  دارند در زبان زنانه از بسامد بالايی برخوردار بوده که اين (. 174ش: 1403

بينی آنان اس . به ع ار ی ديگر، استفاده از واژگان عاطفی مانند: دوس  داشتن، عاشق بودن، امر نشأت گرفته از جهان

الشوق إلى مكان »های زن رمان استفاده شده اس : وسز شخ ي کوچولو، گناه داشتن و دلسوزی از واژگانی اس  که  

(. شخ ي  اصلی در اين قسم ، زمانی که به آلمان 212م: 2019)مراد، « 4فقدته یجعلك تشعر وكأنّك تلاشيت بدورك

کرده اس .  رفته  ا در اين کشور پناهنده شود، دلتنگ وطن خود شده و از واژه دلتنگی که نوعی واژه عاطفی بوده استفاده

 وان به احساسات مادر ناديا نس   های ديگر واژگان عاطفی میاين واژه باعث ايجاد زبان زنانه در متن شده اس . از نمونه

های زن داستان بارها (. با  وجه به اينکه اين واژگان عاطفی  وسز شخ ي 15همان: )«5كانت أمي تحبّني»به او اشاره کرد: 

های زن داستان  علق  وان به اين نتيجه رسيد که استفاده از واژگان عاطفی در اين رمان به شخ ي  کرار شده اس ، می

 های زبان زنانه نمود پيدا کند. داشته و باعث شده به عنوان يکی از شاخص

 واژگان مؤدبانه  (3-1-3

کنند، بنابراين خود استفاده میليکاف بر اين باور اس  که مردان به دليل آزادی بيشتر از کلمات رکيز در گفتارهای 

سطح ادب زبان آنان پايين بوده و در مقابل، زنان  مايل دارند با استفاده از واژگان مؤدبانه و رسمی، زبان خود را متمدن 

(. هر چند به ويژه در جوامع اسلامی وجود مسائلی 147ش: 1403نشان دهند. به همين دليل زبان محتاطی دارند )ليکاف، 

شود که ای مشاهده نمیدشواژه «الفتاة الأخیرة» ر سخن بگويند. در رمان شود که زنان، مؤدبانهحيا و عف  باعث میمانند 

های زن داستان ذکر شده باشد. نويسنده به اين مسأله آگاه بوده که استفاده از دشواژه، بار ادبی و متمدن  وسز شخ ي 

رود که های اصلی داستان در سنين نوجوانی هستند و انتظار میاينکه شخ ي بودن متن را پايين آورده و با  وجه به 
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ای را رعاي  کرده باشند، احتمال استفاده از دشواژه در سخنان آنان کم بوده و نويسنده چنين مسألههايی  ح يلانسان

سفانه  وصيفات صريح جنسی در کرده اس . هر چند به دليل نوع رمان و رويدادهايی که در رمان رط داده اس . متأ

هايی از رمان وجود دارد که با روق اسلام منافات دارد. از سويی ديگر نويسنده با استفاده از کلمات مؤدبانه در گفتار بخش

 وان ای از اين امر را میهای زنانه در  لاش اس  گفتمانی متمدنانه از جنسي  زن در اين رمان ارائه دهد. نمونهشخ ي 

)مراد،  «۶قلت باحترام بالعربيّة، مرحبا، أستاذ محمد»کند، مشاهده کرد: نگامی که شخ ي  ناديا با استاد خود مکالمه میه

گيرند، نويسنده از واژگانی های سربازان داعشی قرار میهای زن در مقابل  وهين(. همچنين زمانی که شخ ي 52م: 2019

(. در اين قسم  نويسنده با استفاده ۶8)همان: « 7أنا آسفة»فهمست: »ستفاده کرده اس : مؤدبانه برای پاسخگويی به آنان ا

باعث شده جلوه ای مؤدبانه از شخ ي  ناديا نشان دهند که با ص ر و بردباری در برابر  وهين سرباز داعشی « متأسفم»از واژه 

 همان(. ) «8وقف المسلّح على رجليه وبدأ یصرخ في وجهي» :استقام  کرده اس 

 ها رنگ واژه (3-1-4

ها با يکديگر  فاوت دارد. به صور ی که زنان قدرت  شخيص ليکاف بر اين باور اس  که نگاه مردان و زنان نس   به رنگ

بالا ری نس   به مردان در اين زمينه داشته و دليل آن، آزادی ذهن و  نوع سلايق آنان بوده اس . زنان از  نوع بالايی برای 

(. با 154ش: 13۶1کنند  ا بدين صورت  حسين ديگران را نس   به خود برانگيزند )مدرسی، زين  استفاده می ها ول اس

های زن داستان در ابتدای داستان يکی از روستاهای شهر موصل عراق اس ، به  وجه به اينکه فضای زندگی شخ ي 

ه به اين متن که  وسز ناديا درحال  وصيف روستای خود های مختلف روبرو هستيم. با  وجهمين دليل با دنيايی از رنگ

واژگانی ها پی برد. در اين رمان از رنگ وان به دق  اين شخ ي  به اين موضوع در اطراف و  نوع آنبيان شده اس ، می

ن يقع على الضفة وكانت عبارة عن مبنى ضخم ترابي اللو»سازد: های زنانه و مردانه را مشخص میاستفاده شده که  فاوت

(. همانطور که در اين قسم  مشخص اس ، رنگ خاکی کاربرد بيشتری ميان زنان 105م: 2019)مراد،  «9الغربيّة لنهر دجلة

هايی که شاهد دانند. يکی ديگر از موقعي دارد؛ چراکه زنان با دق  بيشتری آن را بيان کرده و مردان آن را رنگ کزرم می

إلا من قاض لحيته  كانت الغرفة فارغة ً». باشدهای مرد رمان میه هستيم،  وصيف ريش يکی از شخ ي های زنانواژهرنگ

ها (. نوع ديگری از دق  زنانه در اين زمينه مربوط به بيان دقيق  رکيب رنگ10۶)همان:  «رماديّة اللون قد كساها الشيب

أمّا » :کنندای را به وجود آورده و آن را بيان میهای ويژهخود  رکيبهای ذهنی بالای بوده که زنان با استفاده از  وانايی

مرد س ز  زي اگر» کاف،ياز نظر ل(. 10)همان: « 10 باقي الخراف فكانت ترعي بهناء على العشب المائل بخضرته إلى البنّيّ 

 نکهيا ايآورد یها را در مزن یشود که او با طعنه ادا یريگجهيطور نت ني، چه بسا اديبگو یرا س ز لجن یابه قهوه ليما

« کنند یم زيها را از هم متما ر از مردان اسم رنگقيدق اريحساب، زنان بس نيبا ا اس . یداخل یکارش طراح

 وقع  ،مانند انتخاب ش ل یکه از زنان در انتخاب موضوعا  يیمعتقد اس  که از آنجا کافيل .(۶4ش: 1403کاف،ي)ل

 ،یشمي اي ميبنام یرا لجنآن نکهيمانند ا ،شودیواگذار م ی به آنهاتياهمیب ماتيآنها   م یدلخوش یندارند برا یريگمي  م

 وانسته در اين قسم  از ذکر رنگی با با  وجه به اينکه مراد می .(۶۶همان: ) ديآیزنان به حساب م یبرا یدلخوش زي نيا

خودداری کند، اما اين حساسي  باعث شده متن با فضای حاکم بر آن همسو شده و  وانسته با ايجاد طيف دقتی بالا و دقيق 

رنگی  لفيقی به دن ال کشف فضايی جديد جه  هنجارشکنی اس ؛ چرا که س ز به خودی خود س ز اس  اما زمانی که 
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ای را کشف کند  ا باعث نوآوری در متن داستانی ای در کنار س ز استفاده کرده، باعث شده سوژهنويسنده از رنگ قهوه

واژه مورد استفاده واقع شده اس  که  نها سه رنگ 3۶و بيان بينش جديدی در اين قسم  شود. به طور کل در اين رمان 

 اند. های زن بيان کردههای مرد بيان شده و بقيه آن را شخ ي عدد آن  وسز شخ ي 

 ها تشدید کننده (3-1-5

که منزل   کنندیاستفاده م يیهادر گفتارشان از روش ،به قدرت در جامعه محرومند یکه از دسترس انیوامع زنج شتريدر ب

 ديآهنگ جملات با استفاده از  شد ر کردن یها را در قووهيش نياز ا یکي کافيکند. ل  يها را در جامعه  قوآن

(. با وجه به 110ش: 1403)ليکاف، داندیم رهيصددرصد و غ ،قتايحق ی،ليحتما، واقعا، خ شتر،يمانند فقز، ب يیهاکننده

اينکه زنان به منظور اث ات حقاني  کلام خود نيازمند بکارگيری واژگانی هستند  ا  اکيد در کلامشان را به مخاطب منتقل 

های زنانه در رمان شخ ي  (. به همين دليل92ش: 1387کرده  ا بتوانند جايگاه مستحکم  ری برای خود بيابند)کرس مير، 

اند  ا سخن خود را به صورت قابل ق ول ارائه کنند. اين استفاده کرده «لی و أجلبکثراً، أأبداً،  ماما، »از واژگانی مانند 

های مرد و مر  ه  وسز شخ ي  27ها بکار رفته که در اين ميان  نها مر  ه  وسز شخ ي  124واژگان به صورت کلی 

شود: ها در اين رمان اشاره میهايی از  شديدکنندههای خانم استفاده شده اس . در ادامه به نمونهشخ ي  مابقی  وسز

(. در اين مثال شخ ي  اصلی داستان 1۶7م: 2019)مراد،  «11وکن  أکيدة أنه لو رأى ال ورة، فسيج رنا على العودة أدراجنا»

افزايش بار  شديد کننده متن از اين واژه بهره برده اس . در قسمتی ديگر از  )ناديا( به منظور ارائه  أکيد از جانب خود و

أنّني لن »بار  شديدی متن را افزايش داده اس :  «أن و لن»داستان، اين شخ ي  با زبان  أکيد و استفاده از  أکيد کننده 

در قسمتی ديگر ناديا با (. 172)همان: «12وصلأترك ناصر في أراضي الدولة الإسلاميّة، حتى لو كان ذلك يعني العودة إلى الم

أحاول أن أقلّد تماما ما يفعله حتی يرضی عني و لا » استفاده از واژه  ماما باعث  شديد و جلب اعتماد مخاطب شده اس :

 (.117)همان: «13يؤذينی

 واند دلايل متعددی داشته باشد. با  وجه به محيز های زن داستان میها  وسز شخ ي استفاده مکرر  شديد کننده

شخ ي بنظر می« الفتاة الأخيرة»حاکم بر رمان  سد به دليل اعتماد به نفس پايين  سايه اندازی خشم ر های زن اين رمان و 

لامشصصصان از های خود در کمردان و  رس از آنان بوده اسصصص . به همين دليل زنان برای رهايی از اين محيز و اث ات قدرت

 اند. واژگان  اکيدی بهره برده

 تردید نماها (3-1-6

(. 92 :م2021نس   به صح  خ ر اس  )الع د،  ندهيگو ديشز و  رد انگريکه ب شودیاطلاق م یبه ع ارا  دنماهاي رد

 یبرا .کندیم انيرا در خ وص موضوع مورد بحث ب ندهيگو نانيهستند که عدم اطم یزبان یهاها صورتکننده لي عد

ها محسوب کننده لياز  عد يیهاو احتمالا نمونه اس ممکن  ديشا ،کنمیگمان م ،به نظرم ،کنمیمانند فکر م یمثال ع ارا 

رسند که گفتار قاطعانه شوند به اين نتيجه می(. از نظر ليکاف، زنان، زمانی که اجتماعی می183ش: 1403)ليکاف، شوندیم

شود سخن آنان با مردان يکی دانسته شود و موقعي  اجتماعی آنان به ن وده و به اين دليل باعث میو حتمی برازنده آنان 

خطر افتد. به همين دليل آنان از  رديدنماها استفاده کردند  ا موقعي  زنان در جوامع مردسالار قابل  شخيص باشد )همان: 

های زن داستان مشاهده   به وفور در ميان گفتگوهای شخ ي دهنده  رديد و  رس اساستفاده از واژگانی که نشان (.58

 وان آن را  رس از به دام افتادن شود. نويسنده با استفاده از اين واژگان علاوه بر  رديد، نوعی  رس قرار داده که میمی
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هل یخالني قد خنتُه؟ أو كنت أخشى ردة فعل الجندي إذا ما عاد وسألني عن هديّته. » وسز نيروهای داعش در نظر گرف : 

های اند و دختران مسلمان و اقلي . در فضايی که  نيروهای داعش حضور داشته(34م: 2019 )مراد،« 14أنّني لم أحب الخاتم؟

دينی از هيچ امنيتی برخوردار ن ودند، ط يعی اس  که نويسنده از  رديدنما بهره گيرد  ا بتواند گفتار زنان که همواره سرشار 

های مر  ز با  رديد، رس،  رديد، وحش  نااميدی به نجات يافتن بوده را در متن داستانی خود بيان کند. به جز واژهاز  

ای اس  که نشان دهنده  رس،  رديد و نااميدی نس   به آينده اس . به طور مثال زمانی عمل و گفتار زنان در رمان به گونه

دهد که در نتيجه  جاوز، شکنجه و آزار نيروهای داعشی هايی از خود نشان میشگريه کرده و يا واکن« ناديا»که شخ ي  

های نويسنده در ايجاد فضای شز برانگيز رمان بوده  ا با اين کار علاوه بر استفاده از واژگان دال بر  رديد از بوده  کنيز

 های زن بهره برده اس . های اجتماعی وط يعی شخ ي کنش

 سطح دستوری  (3-2

ث ا ی را ث ات باشد و اين بیليکاف معتقد اس  جايگاه اجتماعی پايين زنان در جامعه باعث شده سطح گفتار آنان بی

ش: 13۶1 وان در رفتار آنان نيز مشاهده کرد. در جريان ورود زنان به جامعه، آنان از کلام محتاطانه بهره بردند )مدرسی، می

 شود. های دستوری زبان پرداخته میبرای سنجش زبان معيار بوده به بررسی جن ه ای(. در بخش دستور زبان که وسيله97

 جملات آمرانه  (3-2-1

های پسندند، اکثر درخواس با  وجه به اينکه زنان به دن ال  عامل جمعی هستند و ار  اط سازنده و مث   با ديگران را می

ا از قاطعي  و  حکم بالايی برخوردار ن وده و باعث به وجود کنند  خود را به صورت پيشنهادی و غير مستقيم مطرق می

مر  ه  وسز مردان  93بار از ساختار امر استفاده شده اس  که  14۶ «الفتاة الأخيرة»آمدن امر  عديلی شده اس . در رمان 

ت آمرانه که دارای های زن داستان استفاده شده اس . بنابر آمار موجود، ط ق نظريه ليکاف جملاو مابقی  وسز شخ ي 

های زن اين رمان که در صفحات ابتدايی داستان به  حکم و سلطه بالا ری هستند از سوی مردان بيان شده و شخ ي 

اند،  وانايی امر کردن و دستور را ندارند. به همين دليل در گفتار آنان ساختار امری مشاهده عنوان برده حضور داشته

کنند. به ای بوده که دو زن با يکديگر صح   میاند مربوط به گفتمان زنانهاز امر استفاده کردهشود. مواردی که زنان نمی

های مرد که جن ه منفی در جا با امرهای زيادی از سم  شخ ي طور مثال، زمانی که ناديا به اسارات در آمده، در آن

(. با  وجه به اين قسم ، 103م: 2019)مراد،  «15رني بنزع ملابسيوبعد أن أنهی كلامه أم»شود: اند روبرو میداستان داشته

ای که  وسز مردان بيان شده اس  را بيان کرده اس . در چنين فضايی که مردان بر نويسنده  نها قسمتی از جملات آمرانه

 اقد اين کارکرد هستند. اند، حضور زنان در مقام امرکنندگی دور از انتظار بوده و بدين س ب زنان فزنان سلطه داشته

 جملات پرسشی  (3-2-2

کنند استفاده می« کنم، بنظر مناينظور نيس ، من گمان می»ای مانند در نظريه ليکاف، زنان از جملات پرسشی و ضميمه

« الأخيرةالفتاة ». زنان و دختران رمان (77ش: 1403 کاف،ي)لدهده عدم اطمينان و  زلزل جايگاه اجتماعی آنان اس  که نشان

های فراوانی در ذهن خود دارند که گاه آن را به صورت مونولوگ و گاه به به ويژه شخ ي  اصلی داستان )ناديا( پرسش

های اند دلال  بر سرنوش  شخ ي هايی که به صورت خود پرسشگری مطرق شدهاند. سؤالصورت ديالوگ مطرق کرده

های بيان (. يکی ديگر انواع پرسش7۶م: 2019)مراد،  «1۶یحصل للنساء والأطفال؟هل تستطيع أن ترى ماذا »: زن رمان دارد
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 «17ماذا فعلتم برجالنا؟ أين تأخذوننا؟»: هايی اس  که دال بر  رس و ابهام آينده بودهشده  وسز زنان رمان، پرسش

دانند دای اسارت بوده و هنوز نمیای از زنان پرسيده شده، مشخص اس  که در ابت(. در اين پرسش که  وسز عده77)همان:

های زن از سؤال استفاده کرده اس  زمانی اس  که ای در انتظار آنان اس . يکی ديگر از مواضعی که شخ ي چه آينده

نبكي ونتشبّث ببعضنا البعض. إذًا لمَ لا يساعدنا »ناديا )شخ ي  اصلی داستان( احساس درماندگی و حيرت کرده اس : 

(. در اين قسم ، همانگونه که مشخص اس  نويسنده از اينکه کسی به ياری آنان نيامده حيرت زده 78ان:)هم «18؟أحد

کند. زنان اين رمان در سردرگمی و  رس فراوان قرار داشته و نويسنده در  لاش اس  به شده و احساس درماندگی می

گيری از جملا ی اس  که حال  پرسشی دارند. ها بهرهای اين  رس را به مخاطب ارائه کرده و يکی از اين شيوههرگونه

  وان آن را استثنا دانس . های زن رواج داشته و نمیاين  رس بر گفتگوهای ميان شخ ي 

 جملات ناتمام  (3-2-3

باشد. زمانی که صح   آنان قطع شود و يا مورد ظلم واقع های زنان هنگام اعتراض، استفاده از سکوت میيکی از روش

کنند. همچنين زمانی که زنان از قطعي  يز امر مطمئن ن اشند و يا گمان کنند به دليل حرفی  وبيخ شوند وند سکوت میش

اند. هدف کاربرد اين امر بيان کنند. جملات نا مام در رمان به صورت سه نقطه بکار رفتهاز جملات نا مام استفاده می

(. همانطور که در اين مثال 135م: 2019مراد، ) «19...يد أن أتقيا. هل أقدر أنأر»حال  جسمی و روحی حاکم بر زنان اس : 

شود شخ ي  ناديا درحالی که حال   هوع به او دس  داده، از نيروی داعشی که در آنجا حضور داشته اجازه مشاهده می

به عنوان جمله نا مام هنگامی اس   ایگرفته  ا بتواند قضای حاج  کند. نمونه ديگری از حضور سه نقطه به عنوان نشانه

القليل من الملابس لقضاء الأسبوع. بعض » آوری وسايل خود برای دور شدن از خانه اس :که شخ ي  ناديا در حال جمع

نمونه از نشانه سه نقطه استفاده شده اس  که سکوت کرده  نيدر ا(. 17)همان:  ...«20الشامبو، وبعض الأغراض الشخصيّة

شود و یآنها که فعلشان حذف م یعنيفعل هستند، یب یهاکاسته، جمله یهانوع جمله نيه نداده اس . مهمترادام گريو د

. (5۶3ش: 1388 رد،و دي)فرش که بر دعا و احساسات و عواطف دلال  دارند رديگیصورت م يیدر جمله ها شتريامر ب نيا

روانی جمله شده اس . زمانی که ناديا با همراهان خود صح    در اين مثال سه نقطه باعث نا مام ماندن جمله و ايجاد حس

کند با ناراحتی و غم از اين ا فاق سخن به ميان آورده اس . نويسنده به منظور حفظ شاکله اصلی اين گفتار از افزودن می

صورت ده  ا بتواند بهشود، خودداری کرده و بجای آن از سه نقطه استفاده کر ر شدن جمله میواژگانی که باعث غمگين

 غير مستقيم هدف خود را به مخاطب منتقل کند. 

 جملات تعجبی  (3-2-4

زنان از واژگان دال بر شگفتی و  عجب بسيار استفاده کرده و اين امر با احساسا ی بودن آنان کاملا همسو بوده اس . به 

به « الفتاة الأخيرة» در رمان برند.یبه کار م ادي رس ز ايشدن و  یرا در زمان احساس ی عج  یهازنان ع ارتع ار ی ديگر 

های زن و مابقی متعلق مورد متعلق به شخ ي  72گزاره  عج ی مورد استفاده واقع شده اس  که از اين ميان  97طور کل 

های های مرد بوده و اين نس   در راستای نظريه ليکاف بوده اس . در اين رمان، زنان از موضوعات و شنيدهبه شخ ي 

هارا به خوبی  وانسته در متن روايی خود بيان کند. يکی از سخنانی که باعث  عجب و نويسنده آن زيادی متعجب شده

 «21يا ليتكم رأيتم كم كان خائفًا!»های زن در اين رمان شده ،  رس از ازدواج زنان روستای سنجار اس : شخ ي 

ه نويسنده آن را  وسز شخ ي  زنان و به منظور بر انگيختن  عجب آنان هايی ک(. يکی ديگر از قسم 18م: 2019)مراد،



 1404 ،3، شماره 2 نثرپژوهی عربی، دوره 32

 

هايی (. يکی ديگر از موقعي 34)همان:  «22فقدت الخاتم!»استفاده کرده اس ، بيان موضوع گم شدن انگشتر ناديا اس : 

لقد قتلتم » ن اس :های زن داستاکه از گزاره  عج ی استفاده شده اس ، حيرت و  عجب از کشته شدن همسران شخ ي 

شاب فائق الوسامة! »های شخ ی افراد اس : (. ديگر کاربرد گزاره  عج ی بيان و  وصيف ويژگی79)همان:  «23 !رجالنا

گويد که های فرزند خود سخن میدر اين مثال يکی از زنان زندانی در حال مکالمه با ناديا بوده و از ويژگی ،«الله یحميه

 های اين جوان سخن گفته اس .يژگیدر ادامه ناديا از و

 نتیجه (4

اند، اين رمان با وجه به اينکه رمان در فضای حضور داعش جريان داشته وزنان فرص  استفاده از واژگان عاطفی را نداشته

که واژگان های ديگر از واژگان عاطفی کمتری در زمينه زبان زنانه برخوردار بوده؛ اما اين به اين معنا نيس  نس   به رمان

واژگانی مانند دوس  داشتن و عاشق  «الفتاة الأخيرة»عاطفی به هيچ وجه  وسز زنان استفاده نشده اس ، بلکه در رمان 

های زن استفاده شده اس . از دسته واژگانی که باعث  مايز گفتار زنانه با گفتار مردانه شده اس ، بودن  وسز شخ ي 

های مردان داعشی مؤدب و محترمانه صح   ها و فحاشیای زن رمان نس   به بد دهنیهواژگان مؤدبانه بوده که شخ ي 

هايی ها يکی ديگر از مسائل زبان زنانه بوده که در زمينه واژگان بررسی شده و شاهد  فاوتاند. دق  در جزئيات رنگکرده

اند. با بردههای متنوع و دقيقتر نس   به مردان بهرهباشيم. به صور ی که زنان از رنگميان زنان و مردان در اين رمان می

های زن رمان از واژگانی برای  اييد سخنان خود و  شديد ساختن آنان  وجه به  زلزل موقعي  اجتماعی زنان، شخ ي 

ای از ده اس . در پارهاز بيشترين واژگان  اکيد کننده بو« أبداً،  ماما، »اند که در اين ميان واژگانی مانند استفاده کرده

خورد که با حضور اجتماعی زنان همسو بوده و  رس از آينده و ابهام باعث شده گفتارهای زنانه  رديدهايی به چشم می

 های مختلف مردد باشند. زنان اين رمان  همواره در کلام خود نس   به انجام کنش

سطح دستوریيکی ديگر از زمينه جملات بوده که در اين رمان، جملات آمرانه، پرسشی،   های بررسی زبان زنانه 

نا مام و  عج ی مشاهده شد و پس از بررسی مشخص گرديد زنان با  وجه به جايگاه اجتماعی قدرت دستور و امر نداشته 

شی  س سی جملات پر ستوری برر سطح د ساختارهای مهم در  س . يکی ديگر از  شکل بوده ا و در اين رمان نيز به همين 

ستفاده کردهبود سيار ا شی کو اه ب س شتری مطرق کردهه که زنان از جملات پر سؤالات بي س   به مردان  اند. زنان اند و ن

اند که نويسنده اين امر را به وسيله سه نقطه به مخاطب منتقل داستان هنگام اعتراض و يا قطع شدن کلامشان سکوت کرده

س .  ع شده ا ستثنا کرده و باعث ايجاد جمله نا مام  شتر به چشم خورده و زنان رمان از اين قاعده م جب در گفتار زنانه بي

 خورد. ها به چشم میهای مختلف،  عجب در کلام آنن وده و در موقعي 
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